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دریچه

اقبال به آنگلا مرکل 

در آلمان این روزها اقتصاد رونق دارد؛ اشــتغال روبه راه اســت، 
درآمدها بیشــتر شده و در صنایع ماشین ســازی، فناوری تجهیزات، 
اتومبیل و امثال آن برای کارکنان میان ســال نیــز همچنان به دلیل 
تجربیات و ازخود گذشتگی هایشــان ارزش و احترام قائل می شوند. 
بیــش از ۸۰ درصد آلمانی ها از شــرایط زندگی شــان روی  هم رفته 
راضی انــد. بالاخص در ایالت های آلمان شــرقی ســابق، میزان این 
رضایت عمومی بیش از ســایر ایالت ها افزایش داشته است، اگرچه 
که کمافی الســابق از این لحاظ تفاوت آشــکاری بین این دو قسمت 
از کشــور ملموس بوده و موقعیت آنها کماکان با هم قابل مقایسه 
نیست. بااین حال بیش از ۳۰ درصد شهروندان باور دارند اوضاع در 

سال آینده بهتر هم خواهد شد. 
این همان پدیده ای اســت که از آن تحــت عنوان «مرکل- ترند» 
یــاد می کننــد؛ یعنی رضایت کلی مــردم از دولــت و وضعیتی که 
نمی گــذارد آب در دل صدراعظــم تــکان بخــورد. آنهایی که مثل 
حزب راســت گرای «آلترناتیو برای آلمان» مدام ناســزا می گویند و 
غر می زنند یا مثل سوســیال دموکرات ها و ســبزها نحوه اداره کشور 
را بــه باد انتقــاد می گیرند، به بیراهه می روند و صرفا خودشــان را 
از چشــم ها می اندازند؛ وگرنه حتی آن دسته از شاغلان عرصه های 
فاقد چشــم انداز و مجال ترقی و پیشــرفت که از تحولات مثبت ۱۰ 
ســال اخیر منتفع نشده اند، نیز اکنون احســاس رضایت بیشتری در 
مقایســه با گذشــته دارند. آنها اگرچه عمدتا بــا حداکثر توان خود 
فعال هســتند و سرســختانه به کار و تلاش می پردازند، این ترس را 
نیــز در دل خود حس می کنند که موج جدید مهاجرت ها جایگاهی 
را که به دشــواری به دســت آورده اند از آنها بگیــرد، اما از طرفی 
هم نمی خواهند بگذارند مهر معترض و شــاکی و تخریب کننده به 
پیشانی شــان بخورد. نســل امروز می داند که اگر مشکل و معضلی 
باشــد، دیگر مربوط به گذشــته نیســت، بلکه آینده شــان را هدف 
گرفته اســت. حال وقتــی چنین روحیه ای در جامعه حاکم شــود، 
صدراعظمی مثل آنگلا مرکل نیاز اســت؛ کســی کــه قول اضافی 
نمی دهد، ولی درعوض تلویحا اشــاره می کند که تمام سعی اش با 
وجود دشــواری های پیش رو بر آن است تا وضع موجود تحت تأثیر 
بحران های بین المللی به مخاطره نیفتد. مسئله فقط اینجاست که 
حس رضایت و امیدواری مردم، به تازگی با احساســی ناخوشایند و 
دورنمایی مبهم در هم آمیخته شــده است. دوسوم از آلمانی های 
بیــن ۵۵ تــا ۷۵ ســاله در رابطه بــا دورنمای فردای فرزندانشــان 
مدعی انــد کــه آنها در آینــده حداقل از وضعیتی مشــابه آنچه در 
خانه پدری خود داشــتند هم به ســختی بهره مند خواهند شد، چه 
برسد به اینکه آن را بهبود نیز ببخشند. تکاپو و جنب وجوش دوران 
پس از جنگ جهانی در آلمان که از رویکردی مبتنی بر شــعار «بعد 
از شکســت در جنگ و تجربه نسل کشــی، فقط حرکت رو به جلو، 
بازگشت به گذشته هرگز» حاصل شده بود، دیگر سپری شده است. 
بلکه بیشــتر با حســی دلهره آور طرفیم که نکند شــکوفایی جدید 
اقتصادی این کشــور دوامی نداشته باشد؟ گمانه زنی ها حاکی از آن 
اســت که نسل جوان به سمت آینده ای با دورنمای شغلی نامعلوم 

می رود که در آن نابرابری اجتماعی عمیق تر خواهد شــد و بی ثباتی 
در سیاست بین الملل افزایش خواهد یافت و بحران زیست محیطی 
به اوج خود خواهد رسید. به عبارتی دیگر اگر مصیبتی در کار باشد، 

در آینده یافت خواهد شد، نه در گذشته. 
آیا آلمان واقعا باید دوباره خود را تسلیح کند تا ناتو بتواند تعهدات 
خود را در هنگام مواجهه با تهدیدات روســیه و در چارچوب سیاست 
جدید انتقــام از مناطق توســعه نیافته جهان جامه عمل بپوشــاند؟ 
احتمــال وقوع جنگ بار دیگــر قوت گرفته و حملات تروریســتی که 
گمــان آن نمی رفت، به حقیقت پیوســته اند. وانگهــی در آلمان هم 
یــک طبقه جدید اجتماعی به منصه ظهور رســیده که در آن گروهی 
بــه دراختیار داشــتن همه امکانات ایــده آل رفاهی مغرور هســتند و 
حال آنکه از ســویی دیگر درآمد درصــدی از افراد جامعه به زحمت 
کفــاف هزینه های ضروری زندگی را می دهــد که این خود زنگ خطر 
جدی شــدن فاصله طبقاتی در این کشــور را به صدا درآورده اســت. 
این پریشــانی و اضطراب در آلمان مربوط به مشروعیت مبهم سیستم 
آسیب پذیری است که بنیان های کل سبک زندگی ما را می سازد. مارتین 
شــولتس، کاندیدای حزب سوسیال دموکرات برای دستیابی به جایگاه 
صدراعظمی آلمان، در اولین کمپین انتخاباتی اش به این مسئله اشاره 
کرد و قول عدالت اجتماعی و اســتفاده از فرمولی را داد که برای هر 
موضوعی کارایی داشــته و قابل اجرا باشد و بتواند بین تضاد رضایت 
از یک وضعیت و نگرانی از کل سیســتم تفاهم برقرار کند. این صدای 
متفاوت در ابتدا مورد اســتقبال قرار گرفت؛ صدایی که می خواســت 
فکری به حال وخامت پنهان اوضاع کند، اما شولتس در نهایت مردم 
را قال گذاشــت؛ آنها مشــتاق بودند که یک برنامه تنظیم شــده برای 
حرکت رو به جلو را بشــنوند، اما او فقط یک ســری پیشنهاد ارائه کرد 
که صرفا بر مرور و بازبینی تصمیمات گذشــته دولت تمرکز داشــت. 
قانون های مرتبط با حقوق بی کاری و پیشبرد سیاست موسوم به «سند 
اصلاحات اشتغال و سیســتم رفاهی» که یادگار دولت گرهارد شرودر 
(۲۰۰۵-۱۹۹۸) بــر جای مانده اســت، با نگرانی هــای فعلی جامعه 
آلمان در مورد آینده همپوشــانی ندارد. بر اکثریت مردم هم روشــن 
اســت که نمی توان مشکلات و معضلات را با راه حل های ساده و آنی 
از میان برداشت. شــهروندان آلمانی در پی آینده ای هستند که بتوان 
به آن ایمان داشت. آنها سیاست مدارانی را انتظار می کشند که به روز 
باشند، واضح و شــفاف صحبت کرده، وضعیت موجود را بشناسند و 
بتوانند آن را به روشنی تشــریح کنند و در ترسیم راه از قدرت تنظیم و 
ســاماندهی پایان آن برخوردارند؛ پایانی که پیش بینی ها را برهم نزند. 
آینده برای همه یکســان نیســت، اما برای اینکه اصلا آینده ای در کار 

باشد، همه باید تلاش کنیم و قدمی برداریم. 
منبع: نوی زوریشر سایتونگ

نگاه

گرایش آلمانی ها 
به سیاست 

بســیاری تصــور می کردنــد مردم 
آلمان از سیاســت رویگردان شده اند، 
اما موج عضویت هــای تازه در احزاب 
سیاســی آلمان خلاف این را می گوید. 
باز هــم این احزاب بزرگ هســتند که 
بیشــترین عضو تــازه را پذیرفته اند. بر 
اســاس یک پرســش از دفاتر مرکزی 
احــزاب  آلمــان،  سیاســی  احــزاب 
سوســیال دموکرات، چپ ها، ســبزها، 
لیبرال ها و حــزب آلترناتیو برای آلمان 
بیشــترین عضو جدید را به خود جذب 
کرده اند. این در حالی اســت که حزب 
دموکرات مســیحی به میزان هرچند 
قلیل، از اعضایش کاسته شده و حزب 
سوســیال  مسیحی فقط شمار اعضای 
خــود را اعــلام کــرده و از تغییــرات 
احتمالی سخنی نگفته است. بر اساس 
آخرین آمار، حزب سوســیال دموکرات 
هم اکنون دارای ۴۴۰  هزارو ۳۰۹ عضو 
است که با هفت هزارو ۶۰۳ عضو تازه 
نسبت به پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۷۶٫۱ 
درصد افزایش را نشان می دهد. مارتین 
شولتز، رئیس حزب سوسیال دموکرات، 
گفته که فقــط تا روز چهــارم پس از 
انتخابات حدود سه  هزار نفر از طریق 
آنلاین تقاضای عضویت داده اند. حزب 
سوســیال دموکرات بزرگ تریــن حزب 
سیاسی آلمان از نظر شمار اعضاست. 
این حزب در آخریــن انتخابات آلمان 
که در ۲۴ سپتامبر برگزار شد، شکست 
ســختی را متحمل شــد. اما درعوض 
حزب دموکرات مسیحی در سال  جاری 
یک درصد از اعضا، برابر با چهارهزارو 
۳۶۴ عضو خود را از دست داده است. 
این حزب در پایان ماه آگوســت ســال 
 جــاری دارای ۴۲۷ هــزارو ۵۵۶ عضو 
بوده اســت. حزب خواهــر که حزب 
سوســیال  مســیحی نام دارد و حوزه 
فعالیتش فقــط در ایالت بایرن آلمان 
است، شــمار اعضای خود را ۱۴۲ هزار 
نفر اعلام کــرده، اما ســیمون رهاک، 
ســخنگوی این حزب، گفته که از زمان 
برگزاری انتخابات به این سو، نمی تواند 
از تغییرات در شمار اعضا آماری ارائه 
دهد. این دو حزب مسیحی در آخرین 
انتخابــات درمجموع بــه ۳۳ درصد 
آرا دســت یافتنــد و بیشــترین تعداد 

رأی دهندگان خود را از دست دادند. 
حزب چپ ها

حزب چپ ها اعلام کرده که شمار 
اعضایش در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۶ 
بــه میزان ۳،۴ درصد افزایش داشــته 
که برابر اســت با حدود دو هزار عضو 
تازه. این حزب شــمار کل اعضای خود 
را ۶۱ هزار نفر اعلام کرده است. حزب 
چپ ها در انتخابات ۲۴ سپتامبر به ۲٫۹ 

درصد آرا دست یافت. 
حزب سبزها

حزب سبزها در سه ماهه اول سال 
۲۰۱۷ با جذب ۵۳۶ عضو تازه، شــمار 
کل اعضایــش به ۶۲هــزارو ۱۳۲ نفر 
رسیده است. این حزب اعلام کرده که 
درحال حاضر آمار تازه تــری در اختیار 
ندارد، اما می گوید که از زمان برگزاری 
انتخابات در هفــت روز پیش، بیش از 
یک  هزار نفر وارد این حزب شــده اند. 
سبزها در انتخابات اخیر ۹٫۸ درصد آرا 

را به دست آوردند. 
حزب دموکرات های آزاد

در  آزاد  دموکرات هــای  حــزب 
ماه های گذشــته حمایت چشمگیری 
را به خود جلب کرده اســت. از زمان 
آخرین شــمارش اعضا در اواخر ۲۰۱۶ 
به این ســو  بیش از شــش هزارو صد 
نفــر بــه این حــزب پیوســته و عضو 
شــده اند. این حزب با ورود دوباره اش 
به پارلمــان بوندســتاگ دارای حدود 
۶۰ هــزار عضــو اســت. لیبرال ها در 
انتخابــات اخیــر ۷٫۱۰ درصــد آرا را 

کسب کردند. 
حزب آلترناتیو برای آلمان

بی شــک اعضای جدیــدی جذب 
حــزب آلترناتیو برای آلمان شــده اند. 
این حــزب از پایان ســال ۲۰۱۶ به این 
سو چهارهزارو ۲۰۰ عضو جدید را ثبت 
کرده و شمار اعضایش به بیش از ۲۸ 
هزار نفر رسیده است. این حزب راست 
پوپولیست در آخرین انتخابات به ۶٫۱۲ 
درصد از آرا دســت یافت و به سومین 
حزب قدرتمند در پارلمان بوندســتاگ 
بدل شــد. نسبت کسب آرا و شمار کل 
اعضــای این حزب نشــان می دهد که 
رأی بسیاری از شهروندان آلمان به این 
حزب، یک رأی اعتراض به رویکرد های 
دولت بوده است و نه حتما موافقت با 

سیاست های این حزب. 

ترجمه: زکیه اخترى

مضاوی بنت طلال بن محمد الرشــید، استاد انسان شناســی دینی در دانشکده 
مطالعات دینی دانشگاه لندن است. او نوه آخرین حاکم عربستان از خاندان رشید 
بود که در سال های ۱۸۳۰ تا ۱۹۲۱ بر حایل تسلط داشت. مضاوی بعد از حوادث 
۱۱ ســپتامبر مباحث انتقادی و دینی خود را مطرح کرد و کتاب و مقالاتی متعدد 
درباره شــبه جزیره عربســتان، علت کندی اصلاحات و مشکلات سیاسی دینی و 
اجتماعی کشورش نوشــت. او دارای دکترای انسان شناسی اجتماعی از کمبریج 
(۱۹۸۹) بوده و هم اکنون به دلیل لغو تابعیت در لندن زندگی می کند. او در ســال 
۲۰۱۰ می خواســت به کویت برود، اما دولت کویت به دلیل فشارهای عربستان از 
پذیرش او ســر باز زد و این اقدام مورد انتقاد ســازمان دیده بان حقوق بشر قرار 
گرفت. چندی پیش به دنبال موج تازه بازداشــت ها در عربســتان، او در پیامی 
توییتری نوشت: مقامات ســعودی به وسیله این بازداشت ها می خواهند به قطر 
پیام بدهند. این ناراضی سعودی معتقد است محمد بن سلمان به لحاظ سیاسی، 
اقتصادی و نظامی، به خصوص در جنگ با یمن شکست خورده است. به گفته او، 
اپوزیســیون در عربستان چندپاره و متلاشی شده است و به همین دلیل به سختی 
می توان آنها را حول یك موضوع مشخص گرد آورد. با این حال او ناامید نیست و 

به دنبال یك گفتمان تازه برای جامعه خویش می گردد.  

بگذاریــد از همان پیام توییتری شــما شــروع کنیم که گفتــه بودید این  �
بازداشت ها واکنشــی به شکســت های نظام در برابر قطر است. گفتید قطر 
تســلیم نشــد و حالا مقامات می خواهند ملت را تســلیم کنند. هدف از این 

بازداشت ها چه بود؟
هیچ اظهار رســمی ای دراین باره نشــد. برای همین ما فقط می توانیم حدس 
بزنیم. به نظر من هویت بازداشت شدگان و رویکردهای فکری و سیاسی شان نشان 
داد که مقامات می خواهند به این وســیله به قطــر پیام بدهند، به خصوص بعد 
از آنکه در مقابله با قطر شکســت خورده بودند. بنابراین گروه های اســلام گرای 

عربستان به دلیل طرفداری شان از قطر بود که مورد بازخواست قرار گرفتند. 
گروه های اســلام گرای عربســتان از دهه ۷۰ و ۹۰ بود که در کشــور ما ظهور 
کردند؛ برای مثال شــیخ ســلمان العوده تاریخی طولانی دارد. در سال ۱۹۹۰ به 
دلیل اعتراض به سیاســت های دولت به زندان افتــاد. آن زمان هنوز قطر چنین 
قدرتی را نداشــت. ازاین رو عربســتان خواســت پیامی به همه کسانی بدهد که 
از اقدام این کشــور علیه قطر حمایت نمی کردند تا بگوید سرنوشــت شما مانند 
سرنوشت همین افرادی خواهد بود که به زندان افتادند. امروز نوبت قطر است و 
فردا ممکن است نوبت به کشور دیگری برسد. حاکمان عربستان تقریبا سرگیجه 
گرفته اند. از زمانی که ملك سلمان بر تخت نشست، چون او نمی توانست امور را 
اداره کند، طبعا آن را برعهده فرزندش، محمد بن سلمان، گذاشت، ولی می بینیم 
او نمی تواند بحران ها را به صورت دیپلماتیك حل کند. سیاست خارجی عربستان 
روزبه روز عقبگرد می کند و مواضع منطقه ای این کشــور بدون هدف اســت، زیرا 
هدف فقط بقای حکومت اســت. هدف این اســت که همــه صداها در داخل و 
خارج از عربســتان خاموش شوند. به باور من، رابطه عربستان و قطر به این دلیل 
بحرانی شد که عربستان نمی خواســت در آینده هیچ صدای مخالفی را بشنود. 

می خواست رسانه ها را در احتکار خودش داشته باشد.
اما در بین بازداشت شدگان، غیراسلام گراها نیز بودند. آنجا هم می خواست  �

همین پیام را بفرستد؟
بله. نمی توانیم همه بازداشت شــدگان را وابسته به اخوان المسلمین بدانیم. 
این درست نیست. بعضی اشخاص مثل عبداالله المالکی هستند که از اخوان هم 
انتقاد می کنند. او مرد جوانی اســت که بیش از ۴۵ سال ندارد، اما ناگهان ناپدید 
شــد و بعد گفتند به زندان افتاده اســت. چرا؟ چون مقالاتی فقهی می نوشت و 
مدعی بود باید در گفتمان اســلامی تجدیدنظر کــرد. او به هیچ حزب یا گروهی 
وابسته نبود، اما مشکل نظام این است که نمی تواند بین دوست و دشمن خودش 
تفکیك قائل شود. فقط می گوید باید طرفدار صددرصد باشی و گرنه بروی زندان. 

زمان این بازداشت ها چه معنایی دارد؟ �
عربســتان از طریق این بازداشــت ها می خواســت پیامی را به داخل کشــور 
بفرستد. الان عربستان درگیر دو جنگ است؛ یکی جنگ رسانه ای با قطر و دیگری 
جنگ واقعی در یمن. در این جنگ ها تاکنون موفق نبوده اســت. جنگ یمن بیش 
از دو سال است که ادامه دارد و ما سر جای خودمان هستیم. عربستان نتوانسته 
حوثی ها را شکســت دهد، بلکه برعکس این موشك های آنهاست که به داخل 
خاك عربســتان می آیند. نبرد با قطر هم بعد از ســه ماه فراتر از بیان اتهامات و 
تهدید های توخالی نرفته اســت.یعنی تا این لحظه محمد بن ســلمان موفقیتی 
نداشــته است؛ نه موفقیت سیاســی و نه اقتصادی. حتی وقتی دولتش در سال 
۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شــروع شــد، رؤیاهایی را برای ما تصویر کرد. رؤیای ۲۰۳۰ و پروژه 
ایجاد تغییرات اجتماعی و رفاه شــهروندان و ... . می گفت دولت باید هزینه ها را 
در حوزه خدمات کاهش دهد و نگذارد بهای سوخت، آب و برق افزایش پیدا کند، 
اما تقریبا یك ماه بعد همه این وعده ها را برهم زد و گفت ما به دلیل برنامه های 
آینده اینها را به تعویق می اندازیم. حتی برنامه اقتصادی را که علنی اعلام کرده 
بود پیشرفتی نداشت. مثال مهمی را برای شما بزنم. شرکت آرامکو اعلام کرد ۵۰ 
درصد از سهام خود را خصوصی خواهد کرد. قرار بود این اتفاق تا سپتامبر بیفتد، 

اما می بینید که تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده اســت. می گویند داریم بررسی 
می کنیم و همین طور به تعویق می اندازند.

برای همین بن سلمان موفق نبوده است. او در جنگ های منطقه ای خود در 
یمن یا جنگ تبلیغاتی اش علیه قطر نیز موفق نبود. او الان تنهاست.

او خودش را پادشــاه آینده فرض گرفته اســت، اما به ســکوت همه امیران 
اطمینان ندارد. نمي تواند بفهمد اگر پدرش مرد و او پادشاه شد، واکنش آنها چه 
خواهد بود. آیا بعد از مرگ پدرش مصون خواهد بود؟ موضع ســایر امیراني که 
سلاح در اختیار دارند مثل متعب بن عبداالله، رئیس گارد ملي که مقام یك وزیر را 
دارد چه خواهد بود؟ آیا از کاخ حمایت خواهد کرد؟ یا اینکه او هم بر ســر قدرت 
به رقابت برخواهد خاست؟ همه اینها سؤال هایي است که در ذهن او مي چرخد. 

براي همین سرگردان است. در یك هفته تقریبا ۲۰ نفر را بازداشت کرد. 
آینده عربستان را در سایه حکومت محمد بن سلمان چگونه مي بینید؟ �

من هیچ نقطه مثبتي نمي بینم، سعي مي کنم نقطه مثبتي پیدا کنم؛ براي مثال 
اینکه به زنان قدرت داده شود. او اعلام کرد چنین خواهد کرد و حتي ۳۰ زن برای 
حضور در مجلس شــورا تعیین شدند. او همچنین ســعي مي کند بازار کار را به 
روي زنان باز کند، ولي همه اینها جنبه تبلیغاتي دارد. بله؛ گام هایي برداشته شده 
اســت. به ویژه به دلیل گسترش اینترنت. زنان سعودي سعي مي کنند خودشان را 
در بازار کار یا در منزل یا خارج از منزل فعال کنند، اما تا این لحظه ما شــاهد یك 
رشــد اقتصادي نبوده ایم. شــاید بازار کار به روي زنان باز شود، اما کو کار؟ اساسا 
ما در کشــور مشــکل بي کاري داریم. به ویژه جوانان و زنان در این میان بیشــتر از 
همه در فشار هستند. براي همین از ابتداي به قدرت رسیدن پسر سلمان، تبلیغات 
رســانه اي به راه افتاده است؛ اما من مي توانم با قاطعیت بگویم تاکنون هیچ کار 

بزرگي انجام نشده است.
مي گویند به لحاظ خانوادگي محمد بن نایــف همچنان در خارج از کادر و  �

ساکت است. نمي دانیم چه رویکردي دارد. به نظر شما آیا این مسئله مي تواند 
در آینده تأثیرگذار باشد؟

آخرین عکس او ســاختگي بود. در پرتو تبلیغات رسانه ها، او را دیدیم که بعد 
از کنارگذاشته شــدن ایستاده است. محمد کوچك آمد که دست او را ببوسد. بعد 
از ایــن عکس دیگر محمد بن نایف ناپدید شــد. روزنامه نیویورك تایمز از بعضي 
منابع موثق در «سیا» نوشت: گفته مي شود محمد بن نایف در حصر است. او این 
مسئله را رد نکرد. همچنین جایي خودش را نشان نداد که بگوید من اینجا هستم 

و آزادانه در کشور مي چرخم. به نظر مي رسد امیران زیادي برکنار شده باشند.

به نظر شما اگر ملك سلمان بمیرد، رقابتي بر سر تخت خواهد بود یا ممکن  �
است شکافي در خاندان حاکم و به ویژه علیه محمد بن سلمان به وجود آید؟

محمد بن نایف کســي اســت کــه در زمینه کارهــاي اطلاعاتــي و زندان و 
بازداشــت ها تجربه دارد. او در خلال حکومت پدرش نایف نقش مشــت آهنین 
را بــازي مي کرد. براي همین من فکر مي کردم او نقش یك دولت ســایه را بازي 
مي کند؛ اما اینکه این طور از صحنه خارج شد، شاید معامله اي در کار باشد. شاید 
ملك ســلمان به او چیزهایي داده یا امتیازاتي بخشــیده که توانسته است تا این 
لحظه او را ســاکت کند. اینجا یك نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد 
و آن اینکه بیشتر شاهزادگان در شرایط کنوني نمي خواهند خاندان سعودي دچار 

تزلزل شود، زیرا مي دانند ملت و جهان به آنها چشم دوخته اند. 
در رابطــه با این شــاهزادگان، تا زماني که درآمدهایشــان باقي باشــد اتفاقي 
نمي افتد و آنها مي پذیرند نقشي سیاسي نداشته باشند. بعضي از آنها بیش از ۹۰ 
هزار ریال (حدود صد میلیون تومان) در ماه مي گیرند. این غیر از درآمدهاي خاص 
خودشان است. همه قلمروهاي اقتصادي و بازرگاني به روي آنها باز است. آنها 
مي دانند که اوضاع منطقه متشنج است و هرگونه اختلافي بین اعضاي خانواده 
مي تواند به فروپاشــي کل خانواده منجر شود، از این رو منتظر مي مانند و سکوت 
مي کنند. حتي بعضي  از آنها با همدیگر صحبت نمي کنند؛ اما اینها مهم نیست. 
اختلاف در خاندان ســعودي وجود دارد. فرقي نمي کند که محمد بن ســلمان 
حاکم باشــد یا محمد بن نایف. به نظر من همه اینها سر و ته یك کرباس هستند 
و اوضاع تغییري نخواهد کرد. بین این شــاهزادگان هیچ فردي نیست که به فکر 
اصلاحات سیاســي باشد یا بخواهد در هر تصمیم اقتصادي، سیاسي یا اجتماعي 
خود با جامعه مشــورت کند. همه آنها به دنبال قدرت هســتند و سعي مي کنند 

اریکه قدرتشان باقي بماند و سرکوب و بازداشت ها استمرار پیدا کند. 
این وضعیت ما را متوجه شرایط اپوزیسیون عربستان مي کند. نقش آنها در  �

این شرایط چیست؟  آیا اصلا آینده اي براي آنها متصور است؟

به نظر من اپوزیســیون عربستان مثل خود این کشور از هم پاشیده است. آنها 
رویکردهــا و گرایش هــاي مختلفي دارند و با هم تفاهم ندارند. شــاید هنوز این 
گروه ها به این نرســیده اند که باید صفوفشــان را یکپارچه کنند. البته تلاش هایي 
درجریان اســت که شاید موفق شود، اما به باور من تا این لحظه، به دلیل فشارها 
و ســرکوب هایي که در داخل انجام مي شود، هیچ اپوزیســیوني در داخل وجود 
ندارد، مگر در خارج. صداهایي هست که در این شرایط نمي خواهند ظاهر شوند 
و سعي مي کنند مخفي بمانند تا بتوانند خودشان را حفظ کنند. باید توجه داشته 
باشــیم که سرکوب ها در عربستان یك امر همگاني است. افراد حتي در «توییتر» 
در امان نیســتند. آنها را هم سرکوب می کنند و به زندان مي اندازند. مثل سلمان 
العوده که خواستار صلح و آرامش با یك کشور دیگر شده بود. وقتي اوضاع چنین 
باشد دیگر تکلیف مخالفان روشن است. البته یك نوع آگاهي اجتماعي و تجربه 
وجود دارد. جامعه ما مثل سایر جوامع عربي هنوز یاد نگرفته است که به صورتي 
مســالمت آمیز به خیابان بیاید. نهادهاي دیني عربستان نیز به نام دین دست به 
سرکوب مي زنند. مي گویند اعتراض شما در «توییتر» مخالفت با ولي بوده، بنابراین 

شما مرتکب گناه و کفر به کتب آسماني شده اید.
شما به جریان ۱۵ سپتامبر اشاره دارید؟ �

بله، یك مفتي ســکوت خود را شکســت و به همه گفت این یك فتنه است. 
بــه نظر آنها هــر فردي از دولــت انتقاد کند، نــه اینکه بخواهد نظــام را تغییر 
دهد یا آن را ســرنگون کند، حتي نه اینکه از شــخص پادشاه یا ولیعهد بخواهد 
انتقاد کند، بلکه فقط از سیاســت ها انتقاد کرده باشــد، این قیام تلقي مي شــود. 
زیــر فشــارهاي اجتماعي، سیاســي و دیني ازاین دســت، آن هــم در جامعه اي 
محافظه کار که در آن به مفتی ها احترام گذاشــته مي شــود، به سختي مي شود 
از اپوزیســیون ســعودي صحبت کــرد. هرچند افرادي باشــند که جســارت به 
خرج می دهنــد و به زندان مي افتند یا از کشــور خارج می شــوند و تلاش هایي 

در بیرون مي کنند.
همچنین یك مسئله طایفه اي مهم دیگر هست که نزدیکي بین شیعه و سني 
در عربستان را مشکل مي کند و این مسئله مهمي است. من دوست ندارم درباره 
شــیعه و سني حرف بزنم، اما آنها هم براي خود تحرکاتي دارند و در مناطقشان 
سرکوب مي شوند. به تازگی بلدوزرهاي سعودي خانه هایشان را ویران کردند، اما 
دیدیم هیچ نوع همبســتگي از سوی اکثریت جامعه ابراز نشد. براي همین ما به 
دوراني نیاز داریم تا بتوانیم یك گفتمان ملي سعودي را به وجود آوریم که کشور 
را تکان بدهد. گفتماني که نگذارد مخالفان به اسم دین سرکوب شوند، چون این 
حق هر انســاني است که نظر مخالف خودش را ابراز کند و دولت هم باید طبق 

قوانین از او حمایت کند. 
نظر شما درباره محاصره قطر و راه حل آن چیست؟ �

رابطه با قطر خیلي پیچیده شده است. اولا عربستان نمي پذیرد همسایه اي در 
خلیج فارس از مسیر و سیطره این کشور خارج شده باشد. قطر خلاف مصالحه اي 
که در ســال ۲۰۱۴ به وجود آمد، هنوز در نظر عربســتان یك کودك جسور است. 
عربستان احساس مي کند قطر دولت کوچکي است با جمعیتي اندك و مقادیري 
گاز؛ بنابراین نگرشي برتري جویانه به این کشور دارد. حکومت سعودي، نمي گویم 
جامعه ســعودي، به امیر قطر بــا چنین نگاهي مي نگــرد و او را پایین تر از خود 
مي بینــد. ما دیدم چقدر مبتذل بود وقتي گفتند نســبت تمیم به قبیله بني تمیم 
نمي رســد. یعني به آنجایي رسیدند که حتي به نسبت هاي حاکمان قطر تعرض 
کردند. این موضع سعودي را فقط کسي مي پذیرد که حاضر باشد زیر سیطره این 
نظام زندگي کند؛ مثل دولت بحرین. یعني اگر بخواهي یك مصري یا فلســطیني 
باشــي باید تحت فرمان عربستان باشي، زیرا عربســتان خودش را برتر مي داند و 
احســاس مي کند نماینده اسلام و مســلمین و همه اعراب است، اما قطر این را 

نپذیرفت. 
در اینجا یك نکته مهم دیگر وجود دارد و آن اینکه عربستان گفتمان اسلامي 
را در دنیا به انحصار خودش درآورده است. به ویژه از زماني که الازهر از دهه ۹۰ 
به حاشیه رانده شد، عربستان به این باور رسید که تریبون حرمین شریفین است و 
به نام اسلام سخن مي گوید و بر مسلمانان در سراسر جهان ولایت دارد؛ اما قطر با 
سایت «الجزیره» و بعضي برنامه هایش از جمله «شریعت و زندگي» با این تلقي 
به چالش برخاست. این در حالي بود که گفتمان سعودي با جوانان انس و الفتي 
نداشت. وقتي شــبانه روز مي گوید براي سلامتي سلطان دعا کن، خب یك جوان 
عرب آن را نمي پذیرد؛ اما قطر به مبلغان و اسلام گرایان فرصت مي دهد به زباني 
جوان پســند حرف بزنند. این رقابت دیني به نظر عربستان پذیرفتنی نبود. رقابت 
رسانه اي هم به همین سبك. کانال « العربیه» و متعلقاتش مي خواستند گفتمان 
رسمي را به انحصار خود درآورند و جوانان را همان طورکه خودشان مي خواهند 
هدایت کنند. آنها یك نوع خودآگاهي عربي سطحي مي خواهند؛ بینشي بزك شده. 
این مأموریت رسانه هاي سعودي است. حال آنکه مي بینیم در قطر کانال هایي راه 
مي افتــد که با این رویکرد به چالش برمي خیزد. از این رو نبرد با قطر فقط محدود 
به گروه هاي اسلام گرا یا رقابت تمیم و محمد بن سلمان نمي شود، بلکه مسئله 
بزرگ تر از اینهاست. عربستان اساسا تحمل یك دولت مستقل از خودش در خلیج 

فارس را ندارد.
منبع: العربي  الجدید

«مضاوی الرشید»، استاد انسان شناسی دینی در دانشگاه لندن:

محمدبن سلمان نمی تواند بحران ها را دیپلماتیک حل کند
اپوزیسیون در عربستان از هم پاشیده است

ترجمه:  محمدعلى عسگرى

عربستان گفتمان اسلامي را در دنیا به انحصار خودش درآورده است. 
به ویژه از زماني که الازهر از دهه ۹۰ به حاشیه رانده شد، عربستان به 
این باور رسید که تریبون حرمین شریفین است و به نام اسلام سخن 

مي گوید و بر مسلمانان در سراسر جهان ولایت دارد؛ اما قطر با سایت 
«الجزیره» و بعضي برنامه هایش از جمله «شریعت و زندگي» با این 

تلقي به چالش برخاست


